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A B S T R A C T  

“Gharar” refers to a situation in which ambiguity in a transaction exposes one 

of the contracting parties to a substantial and non-negligible risk of loss. The 

legal effect of the rule of negating gharar is the invalidity of transactions 

involving gharar. However, with regard to the applicability of this rule to 

ambiguous contractual conditions, two approaches may be considered. On the 

one hand, a contractual condition does not possess an independent contractual 

nature; therefore, the Prophetic prohibition of gharar does not appear to extend 

to such conditions. On the other hand, a contractual condition, like a contract 

itself, constitutes a form of undertaking and obligation established within an 

independent contract; consequently, the legal status of an uncertain or 

indeterminate condition warrants examination. This library-based study adopts 

an analytical approach. The findings indicate that, since a contractual condition 

constitutes part of the consideration and subject matter of the contract and may 

be regarded as a component of the contractual exchange, it possesses economic 

value, particularly where the condition constitutes a fundamental purpose 

motivating the parties to enter into the transaction. Accordingly, an uncertain or 

indeterminate condition stipulated in a contract is invalid by virtue of the 

application of the rule of negating gharar. This conclusion may contribute to 

addressing the existing gap in the Iranian Civil Code.  

How to cite:  

Poureskandari, M.; Elhami, R. (2026).

The Flow of “Negation of Gharar” on 
Unknown Conditions within a Contract 

from the perspe ctive of imamiyya 

Jurisprudence, Civil Law Knowledge, 15 
(1), 83-98. 

(DOI: 10.30473/clk.2026.76420.3429) 

K E Y W O R D S 

Rule of Negating Gharar, Gharar in Contractual Conditions, Binding Contract, 

Commutative Contract, Non-Commutative Contract, Imami Jurisprudence. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.30473/clk.2024.71517.3270
https://doi.org/10.30473/clk.2024.71517.3270
https://doi.org/10.30473/clk.2024.71517.3270
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-2555-5745
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0009-0000-8461-2474
mailto:r.elhami@tabrizu.ac.ir
https://doi.org/10.30473/clk.2026.76420.3429


 ناشر اين مقاله، دانشگاه پیام نور است.. © 1405 حق انتشار اين مستند، متعلق به نويسندگان آن است.

 .منتشر شده و استفاده از آن با ارجاع صحیح مجاز است Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) مجوز   ين مقاله تحت ا

) /http://creativecommons.org/licenses/by/4.0( 

https://clk.journals.pnu.ac.ir/  

 

 دانش حقوق مدنی

 (83-98) 1405بهار و تابستان  ،29 یاپی، پاول، شماره پانزدهمسال 

 DOI: 10.30473/clk.2026.76420.3429 

 

 

 «مقاله پژوهشی»

 از دیدگاه فقه امامیه ضمن عقد مجهولغرر بر شرط  یقاعده نف انیرج

 
  2داد پوراسکندریرهم، 1رضا الهامی

 
 چکیده

یرقابل غض ضرری ر معربه اين معنی است که بر اثر ابهام موجود در معامله، يکی از متعاقدين د« غرر»

رر بر غده نفی ريان قاعجاما درباره  ،بودن معاملات غرری است باطل« نفی غرر»اغماض قرار گیرد و اثر 

 ينبنابراد، طرفی، شرط ماهیت مستقل عقدی نداراز  :است های مبهم ضمن عقد دو وجه قابل طرحشرط

التزام  و ی الزامشود. از سوی ديگر، شرط نیز همچون عقد، نوعنهی پیامبر از غرر، شامل اين سنخ نمی

جود وشود؛ لذا مجال برای طرح بحث در شرط مجهول است که در ضمن عقدهای مستقل انجام می

ان داد از است، نش ای است و به روش تحلیلی انجام شدهابخانههای اين پژوهش که از نوع کتدارد. يافته

ش ارز یدارا ود،ریم به شمار نیاز عوض یدارد و به منزله جزئو مثمن از ثمن  یابهره آنجا که شرط

. دنوشیم محسوبله انجام معام ایافراد بر یکه غرض اساس يیهاشرطآن دسته از  خصوصاً؛ است یمال

ر کردن برای پ تواندقد بر اثر جريان قاعده نفی غرر فاسد است. اين نتیجه میلذا شرط مجهول ضمن ع

 خلأ موجود در قانون مدنی کاربرد داشته باشد.

 

 

 
 دانشکده ،یگروه فقه و حقوق اسلاماستادیار  . 1

 ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یو علوم اسلام اتیاله

 .رانیا

ی مبانرشته فقه و  یآموخته مقطع دکترادانش. 2

 ،یو علوم اسلام اتیدانشکده اله ،یحقوق اسلام

 .رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر
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  مقدمه
بودن آن است؛ يعنی هرگاه در  يکی از اسباب بطلان بیع غرری

ن و در نتیجه، بیع، بها يا کالا مبهم باشد، موجب ثبوت غرر در آ
اما در اينکه قاعده نفی غرر مختص بیع  ،شودبطلان معامله می

است يا در عقدهای ديگر نیز جريان دارد، بین فقیهان اختلاف 
گونه که نظر وجود دارد؛ هرچند سیره آنان در مقام فتوا همان

برخی فقیهان بدان تصريح و برخی محققان صحت آن را اثبات 
 : 1403 ،یالهام؛ 11/153: ج1410، یانصارشیخ )اند کرده
اما در خصوص شرط ضمن  ،مؤيد ديدگاه دوم است ،(419-405

عقد که فاقد ماهیت مستقل بوده و به پشتوانه عقد الزام يافته 
و « شرط ضمن عقد»شود که بین ال مطرح میؤاست، اين س

چه نسبتی برقرار است؟ دامنه قاعده نفی غرر « قاعده نفی غرر»
توان قاعده نفی غرر شود؟ آيا میل را نیز شامل میشرط مجهو

ثیر أرا دلیلی بر فاسدبودن شرط مجهول دانست؟ به طور کلی، ت
 قاعده نفی غرر بر شرط غرری ضمن عقد چیست؟  

هايی از ال و پرسشؤپژوهش حاضر درصدد است به اين س
اين دست پاسخ دهد؛ هرچند لازم است برای حل مسئله، ابتدا 

 ت ذيل پاسخ داده شود:به سؤالا
فرعی اول: ادله مخالفان جريان قاعده نفی غرر بر  سؤال

 شرط مجهول ضمن عقد چیست؟
فرعی دوم: ادله موافقان جريان قاعده نفی غرر بر  سؤال

 شرط مجهول ضمن عقد چیست؟
شود که زمانی معلوم می سؤالاهمیت پاسخ به اين 

مبهم و نامعین  های معامله در ضمن عقد، بر شرط مجهول،طرف
توافق کنند؛ در اين صورت بايد ديد فقه امامیه در قبال شرط 

شرط قانون مدنی  233غرری چه ديدگاهی دارد. هرچند ماده 
، باطل شود نیکه جهل به آن موجب جهل به عوضرا  یمجهول

يعنی  های مجهولی که چنین نباشد ـدانسته است، درباره شرط
ساکت است. مثلاً مشتری  دـگشتن عوضین نگردموجب مجهول

در ضمن عقد بیع شرط کند که فروشنده او و همه فرزندانش را 
اما در هنگام عقد تعداد فرزندان و مقدار زمان  ،بیمه کند

جر در ضمن عقد اجاره شرط أشدن، معین نشود. يا اينکه مستبیمه
کند که موجر يکی از دو ملک نامعین خود را به تملیک وی 

بودن شرط مستلزم تسری جهل ها، نامعینين فرضدرآورد. در ا
نفسه نامعین و غرری است. اما خود شرط فی ،به عوضین نیست

است که چون عوض و معوضی « عقد نکاح»مثال ديگر ناظر به 
در آن متصور نیست، تسری جهل از شرط به عقد جايگاهی 

اگر زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج بنابراين، ندارد. 
دهی نامعین پدر و اطرافیانش را پرداخت کند، تسری غرر از ب

شرط به عوضین سالبه به انتفاء موضوع است. مثال ديگر که در 
زمان ما مبتلابه نیز هست، آن است که زن در ضمن عقد نکاح 

پسند طلاق دهد، شرط کند اگر زوج وی را بدون علت محکمه
به  ه دست آمده،نصف دارايی زوج که در طول دوران زناشويی ب

صدد آن است که جريان قاعده تملک زن درآيد. اين پژوهش در
 بودن آنها به مجهول هايی که مجهولنفی غرر بر چنین شرط
 سنجی کند.   شود، امکانبودن عوضین منتهی نمی

 

 پیشینه
شده در اين زمینه پژوهش مستقلی انجام طبق جستار انجام

برد؛ هرچند پیشتر رنج می نشده است و مسئله از خلأ علمی
آثاری که تا حدی مرتبط با موضوع مقاله هستند، پديد آمده 

اکبر که توسط آقايان علی« هولط مجرش»است؛ از جمله مقاله 
زادی و آرش ابراهیمی به رشته تحرير در آمده، در مجله فرح

 109-93، صفحات 1392، بهار 81حقوقی دادگستری، شماره 
گونه که از عنوان نشريه نیز پیدا اما همان ،به چاپ رسیده است

است، با توجه به رويکرد مقاله، فهرست منابع آکنده از منابع 
های حقوقی است. همین عاملی بوده که محقق از ورود به جنبه

فقهی و تبیینی مسئله اعراض کرده، بیشتر به بررسی موارد 
 یرسبر»بودن بپردازد. همچنین، مقاله حقوقی از حیث غرری

 مورد صحت قراردادها در یاساس طيعدم لزوم شرا ايلزوم 
 یقبول یدمحمدمهدیسکه توسط آقايان « شروط ضمن عقد

نگارش شده، در درافشان  یقبول یدمحمدهادیس ودرافشان 
شماره نخست،  ،دانش حقوق مدنیپژوهشی -دوفصلنامه علمی
به چاپ رسیده است.  36-27، صفحات 1391بهار و تابستان 

( 28رغم اينکه در ابتدای مقاله )صبهعین حال، محقق در 
ت را بررسی کنند، سؤالااند مبانی فقهی و حقوقی متعهد شده

نگاهی « ]شرط[ بودن موضوع نیمعلوم و مع»اما در زمینه 
حقوقی به مسئله داشته، از ورود به مبانی فقهی آن اجتناب 

 طبیعی»نکه مقاله با تصريح بر اي 33اند. ايشان در صفحه کرده

 و نکند سرايت قرارداد اصلی موضوع به شرط به جهل اگر است
، «ندارد وجود بطلان آن بر دلیلی نباشد، نیز مطلق مجهول
بودن شرط ضمن عقد را بدون اتکا به ادله فقهی جايز مجهول
اند. اثر ديگری که تا حدی با مسئله پژوهش مرتبط دانسته

صل لزوم رفع ابهام در شروط از ا یپوشدامنه چشم»است، مقاله 
به  آبادییعل یحامد صالحاست که توسط آقای « ضمن عقد

 ،24سال  ،نامه حقوق اسلامیثمر رسیده، در نشريه پژوهش
به چاپ رسیده  850 - 815صفحات  ،1402زمستان  ،4شماره

ترين مستمسک محقق برای جواز است. در عین حال، مهم
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يُغتَفَرُ »اين مضمون که:  است به« اغتفار»شرط غرری قاعده 
يُغتَفَرُ فِى »يا « فى التَّوابِع ما لايُغتَفَرُ فى غَیرهِا او فِى المَتبوعات

اما بر فرض اينکه قاعده فوق  ،«الثَوانى مالايُغتَفَرُ فِى الأوائل
کلیت داشته، در همه ابواب فقهی جريان داشته باشد، اشکال 

مستند شرعی ندارد اساسی آن است که کلیت قاعده فوق هیچ 
اى که در موارد خاص وارد شده و استقرا در آن هقاعده از ادلو 

؛ حال (6/460: ج1382، )شاهرودی موارد، به دست آمده است
که قاعده فوق سند شرعی ندارد و وجوب عمل بدان تعبدی 
نیست و از طرفی، علت اصطیاد قاعده از مضامین فقهی در 

ست که در موارد اغتفار يا عدم جا اهدست است، لذا کاملاً ب
اغتفار شروط، نظر عرف را جويا شويم، نه آنکه به مثابه يک 

خواندن آن، ها را فرعی بشمريم با تابعقاعده کلی، همه شرط
شرايط اساسی معاملات را در آن ناديده بگیريم؛ زيرا اغراض 

اغماض عقلاء از شرط ضمن عقد، غالباً برايشان مهم و غیرقابل
و چنین نیست که صرف قراردادن آن در ضمن عقد، تبعی است 

 محسوب شده، رعايت شرايط اساسی در آن ناديده گرفته شود. 
اين پژوهش در صدد است با مراجعه به سیره فقیهان در 
باب به کار بستن قاعده نفی غرر و ادله فقهی موجود، جريان 

 سنجی کند. قاعده نفی غرر بر شرط ضمن عقد را امکان

 

 روش تحقیق
و روش  یااطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانه یروش گردآور

 است. ی و تبیینیلیپردازش اطلاعات تحل
 

 شناسی شرطماهیت
شناسی شرط لازم است در دو عرصه طرح و بحث شود: ماهیت

 «.اصطلاح فقه»و « علم لغت»
اند؛ اکثر آنان دو دسته شدهشرط  اشناسیمعندر دانان لغت

ا واضح دانسته، در توصیف آن به عبارت معنی شرط ر
 ،ی؛ جوهر6/234: ج1409 ،فراهیدی)اند بسنده کرده« معروف»

 :1987 د،يدر؛ ابن11/211ج :1421 ،ی؛ ازهر3/1136ج :1404
 /6ج :1420 ،یری؛ حم7/291ج :1414عباد، بنا؛ 2/726ج

. (4/258ج :1375 ،یحي؛ طر7/329: جتایمنظور، ب؛ ابن3437
ابن » ديشا ؛اندآورده یآن رو فیبه توصبرخی در مقابل، 

باشد که به  کسی نیاول دان قرن پنجم هجری،، لغت«دهیس
شرط عبارت است از الزام به »: سدينویامر اهتمام کرده، م نيا
 :1421 ده،ی)ابن س« و مانند آن عیو التزام به آن در ب یزیچ
منظور، بناند )اکرده پیروی یو زا زین ی(. لغتدانان بعد8/13ج
 :1414 ،یدی؛ زب2/559ج :1415 ،یروزآبادی؛ ف7/329: جتایب

از  رفتنيرپذیثأبا ت زبانیشناسان فارساز لغت ی(. برخ10/305ج
کردن چیزى است بر خود شرط لازم»: سندينویم دگاهيد نیهم

و ملتزم او شدن در خريد و فروخت و مثل اوست و اصل آن 
 /1ج :1387 ،یني)قزو «تعلیق کردن چیزى است به چیزى

لازم گرفتن »را  یمعادل شرط در زبان فارس زی(. دهخدا ن1219
، «لازم گردانیدن»، «گرو بستن»، «چیزى را در بیع و مانند آن

 :1377دانسته است )دهخدا، « لازم گردانیدن چیزى را در بیع»
ديدگاه  چهار اما درباره معنای اصطلاحی شرط، (14216 /9ج

همان شرط  را فقه در صطلحمشرط  اول دستهمطرح است. 
است که از  یزیچ ان،ی. شرط در اصطلاح اصولاندهستناد یاصول

و وجود آن مستلزم وجود  شودیعدم آن، عدم مشروط حاصل م
؛ 271 /2ج :1417 ،ی؛ مراغ137 :1375 ،ی)نراق ستیمشروط ن

مرکز اطلاعات و مدارك ؛ 294 /1ج :1379 ،یاصفهان یملک
 تابع یند شرط فقهمعتقد دسته دوم (.519: 1389اسلامى، 

اين  ریهرچند در تفس آن )الزام و التزام( است؛ یلغومعنی 
 گريد یو جمع «الزاممطلق »شرط را  هانیفقعبارت، برخی از 

 ،ی)مراغ انددانسته« مانند آن اي عیبضمن  والتزام درالزام»
 یبه معن را یشرط فقه دسته ینسوم (.271 /2ج :1417

 یتنها معن ايروانی. دندانیم «گريد زیبر چ یزیکردن چقمعل»
مام ا (.61 /2ج :1379 ،یرواني)ا است دانسته نیشرط را هم

 یو معن یمعن نايشرط در  یدانستن معنا با منحصر خمینی
بر  یشاهد گرانيمشتمل بر لفظ شرط را که د اتيروا ،یلغو

( قی)تعل ریخا ایاند، بر معندانسته يیوضع شرط در الزام ابتدا
 ،ینیامام خم؛ 132 /1ج :1392 ،ینیمامام خ)حمل کرده است 

 ندندایربط م یمعنشرط را هم چهارم هستد (.44-46 :1376
 (.6 /40ج :1418 ،يی)خو

شده های انجامبا توجه به مطالب فوق و بر اساس پژوهش
)الهامی، در دست انتشار(، شرط فقهی مشترك لفظی بوده، با 

ئن، گاه تابع اصطلاح اصولی شرط است، مانند توجه به قرا
و گاه تابع  عقل، بلوغ و اختیار برای صحت بیعبودن شرط

ای اما اگر قرينه ،معنای لغوی شرط است، مثل شرط ضمن عقد
در بین نباشد، لفظ شرط مجمل است. پژوهش حاضر به دنبال 

 تعیین حکم شرط به معنی اخیر است. 
 

 شناسی غررماهیت
« اصطلاح فقه»و « لغت»ناسی غرر نیز در دو عرصه شماهیت

 قابل طرح و بحث است:
 /4ج :1409 ،یدی)فراه« مانند خطر» یغرر در لغت به معن

 ،یومی)ف آمده است« خطر»و ( 511 /4ج :1414عباد، بنا؛ 346
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 :1404فارس، ابن؛ 768 /2ج :1404 ،یجوهر؛ 445 /2ج :1414
اينکه بیع غرری  دانان با تصريح برلغت(. 381 /4ج

 شو باطن فريبندهظاهرش خريدوفروش چیزی است که 
 /3ج :1375 ،یحيطر؛ 355 /3ج :1367 ر،یاث)ابنبوده  مجهول

 /4ج :1404فارس، )ابن، سرنوشت بیع نامعلوم است (423
غلام »و « انمرغان آسم» ،«آب انیماه»فروش . (381
 روندار میها به شمنامههای بیع غرری در لغتمثال «یزپايگر

؛ 381 /4ج :1404فارس، ابن؛ 768 /2ج :1404 ،ی)جوهر
دهخدا  (.423 /3ج :1375 ،یحيطر؛ 13 /5: جتابیمنظور، ابن

 در معرض هلاك» ،«تهلاک»در زبان فارسی را غرر  معادل
، «عاقبتش نامعلوم باشد و انيآنچه پا»، «خطر»، «افتادن

وختن مانند فر ،عدمش مشکوك است که وجود و یخطر»
: 1377 است )دهخدا،دانسته « مرغ در هوا ايدر آب  یماه
آن  یمعندانان غرر را هملغت (. خطر نیز که16646 /11ج

است  یبودن به هلاکت و نابود مشرف یاند، به معندانسته
؛ 284 /4ج :1414عباد، بنا؛ 648 /2ج :1404 ،ی)جوهر

جا که غرر از آن اما در اصطلاح فقه،، (291 /3ج :1375 ،یحيطر
کلمات (، 263 /4ج :1432 ،یاست )شاهرود یشرع قتیحقفاقد 

از ديدگاه . مثلاً در تعريف آن تا حدودی مختلف است فقیهان
 ايبا مقدار ناممکن  لشیآن است که ضبط و تحصبرخی، غرر 

(. 245 :1408حمزه، باشد )ابن منيرایشدن غاز تلف م،یقبل تسل
هم  و در دهیچیپ زیچ یه معنغرر ب گر،يد هانیبه گفته فق اي

اول، غرر به  دیشه دگاهياز د .(255 :1405 د،یسعاست )ابن
: تایب داول،ی[ است )شهنیداشتن به حصول ]عوضجهل یمعن
 یثر از معنأغرر را مت یاصطلاح یمعنديگر  برخی (.137 /2ج
از  یکيغرر آن است که  عی: بدنسينویآن دانسته، م یلغو

باشد  یمشرف به هلاکت و نابود یعنيدر خطر؛  نیعوض
: غرر سدينویم یسو با وهم زین ی(. مراغ89 :1375 ،ی)نراق

 کنندیم یاز آن دور است که عقلا یخطرو احتمال ضرر 
 (.314 /2: ج1417 ،ی)مراغ

 موجود، مقالات زیو ن هانیدانان، فقلغت یهااز مجموع گفته
است  یاعاوضهغرر هر معاوضه و شبه م»فت: رگنتیجه  توانیم

 اي نیو شبه عوض نیمقدار عوض ايحصول و  ايوجود  ،که در آن
( و مفاد 405-419 :1403 ،ی)الهام« ها مجهول باشداز آن یکي
 است. معاوضه يا شبه معاوضه غرری بطلان اعدهق

 

 مستندات قاعده نفی غرر و قلمرو آن
 یختلفبا اسناد و عبارات م غرر عیاز ب امبریپ ینه در منابع عامه،

 /3: ج1395 ،ی؛ ترمذ1153 /3: جتای)مسلم، ب است دهشنقل 

 .(500 /5: ج1416حنبل، ؛ ابن403 /3: ج1424 ،ی؛ دارقطن524
امامیه در منابع اين نهی صرف نظر از صحت و ضعف سند آن، 

 صدوق،خی؛ ش84: 1406 ،ی)طائ گاه مقید به بیع و نیز نقل
 و گاه به صورت( 21 /2: ج1385 ون،یح؛ ابن46 /2: ج1378
؛ 330 /3؛ ج319 /3: ج1407 ،یشده است )طوس روايتمطلق 
 /2؛ ج77 /2: ج1410 س،يادرابن؛ 264 /1: ج1417، حلبی
 ،ی؛ طبرس441 :1429 س،يادر؛ ابن459 /2؛ ج359 /2؛ ج358

 یدر نه شهيغرر ر یقاعده نف ر،ي(. به هر تقد586 /1: ج1410
و  عهیدارد که در منابع ش «غرر» اي «یغرر عیب»از  (ص) امبریپ

 مشهور است. هانینقل شده و عمل بدان نزد فق یسن
 

 ادله موافقان جریان قاعده نفی غرر بر شرط مجهول
اند. بودن شرط را مبطل بیع دانستهبرخی از فقیهان، مجهول

بودن عوضین گونه که مجهولهمان»نويسد: علامه حلی می
واحق عوضین نیز بودن صفات و لمبطل بیع است، مجهول

اگر شرط ضمن عقد مجهول باشد، بنابراين، مبطل بیع است. 
اينکه در  . با(99 /10: ج1414)علامه حلی، « بیع باطل است

بودن شرط مجهول نشده است، عبارات فوق، تصريحی به باطل
بودن عقد مستلزم بطلان شرط نیز است. ترديد باطلبی
غرر بر شرط مجهول و هرحال، موافقان جريان قاعده نفی به

حديث نهی از بیع »اند: بطلان آن به چند دلیل تمسک کرده
 «.اجماع»و « نفی مطلق غرر»، «غرر

از غرر است )روحانی،  (ص)اولین دلیل ناظر به نهی پیامبر 
(. با اين تقريب که شرط در حقیقت مانند 276 /6: ج1429

رر در بودن آن مستلزم ثبوت غجزئی از عوضین است و مجهول
انصاری، ؛ شیخ 99 /10: ج1414علامه حلی، شود )بیع می
 بنابراين، (. 387 /4: ج1400طباطبايی قمی، ؛ 29 /3: ج1411

بودن عوضین و در ثیر مستقیمی بر مجهولأبودن آن تمجهول
بودن نتیجه، بطلان بیع دارد که لازم و ملازم قطعی آن، باطل

بودن د که غرریکنخود شرط است. اين استدلال ثابت می
 انجامد.شرط به بطلان عقد و قبل از آن به بطلان شرط می

دلیل دوم ناظر به نفی مطلق غرر در عبارت برخی از 
طباطبايی قمی، ؛ 29 /3: ج1411انصاری، شیخ )فقیهان است 

گونه که در قسمت مستندات قاعده . همان(387 /4: ج1400
شدن به  بدون مقید گذشت، حديث نفی غرر در آثار فقهی، بارها

بیع نقل شده است که اطلاق آن همه موارد غرر از جمله شرط 
در عقد بیع »نويسد: شود. شیخ انصاری میمجهول را شامل می

کند، حتی اگر قائل شويم غرر ]از شرط به عوضین[ سرايت نمی
بودن حکم غرر بر شرط مجهول، همین که منفی در جاری
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)شیخ « رری[، کافی استمطلق غرر است ]نه فقط بیع غ
(. وی عامل استناد فقیهان به غرر در 29 /3: ج1411انصاری، 

(، جاهمانابواب مختلف فقهی حتی وکالت را همین دانسته )
بودن شرط مجهول، فساد بیع گیرد منشأ باطلنتیجه می

خوريم که هايی برمیمشروط به آن نیست؛ لذا در فقه، به شرط
بودن بیع بر اثر فساد آن ا، باطلهبودن آنرغم غرریعلی

(. 29 /3: ج1411انصاری، مشکل دانسته شده است )شیخ 
بودن شرط علامه حلی با اينکه معتقد است بیع بر اثر مجهول

، در اثر (99 /10: ج1414)علامه حلی، ضمنی فاسد است 
ديگرش، در تسریّ فساد از شرط فاسد به اصل عقد مردد شده، 

جرای عقد با اسقاط شرط توسط وجه صحت را امکان ا
له و وجه فساد را اقتران بیع به شرط مجهول و در مشروطٌ

)علامه حلی، گشتن اصل عقد دانسته است نتیجه، مجهول
. اينها نشان (303 /13: ج1416جزايری، ؛ 255 /10: ج1414
دهد از نگاه فقیهان، دلیل بطلان شرط غرری صرفاً روايت می

بلکه با  ،تنقیح مناط به موارد مماثل نیستنهی پیامبر از غرر و 
بودن شرط مستلزم بطلان توجه به نفی مطلق غرر، نفس غرری

 آن است.
توانند بدان اجماع سومین دلیلی است که موافقان می

(. طراحان اين 387 /4: ج1400طباطبايی قمی، استدلال کنند )
 اين اند. بااستدلال ترسیم دقیقی از مقصود خود ارائه نکرده

گفته شود  اول اينکه :حال، دو فرض در تفسیر آن وجود دارد
 دوم اينکهبودن شرط مجهول اجماع دارند. فقیهان بر باطل

آنچه فقیهان اجماع دارند، بطلان بیع غرری است و چون 
بودن يکی از عوضین و در بودن شرط، مستلزم مجهولمجهول

 بطلان بیع بودن بیع است، اجماع فقیهان اولاًنتیجه غرری
 کند.غرری و ثانیاً بطلان شرط مجهول ضمن عقد را اثبات می

حاصل اينکه موافقان جريان قاعده نفی غرر بر شرط 
مجهول ضمن عقد و بالتبع بطلان شرط غرری به سه دلیل 

« اجماع»و « نفی مطلق غرر»، «نهی پیامبر از بیع غرری»
در ادامه  اند که به خواست خدا، ارزيابی هريکتمسک کرده
 خواهد آمد.

  

 ادله مخالفان جریان قاعده نفی غرر بر شرط مجهول
در مقابل، مخالفان با انکار جريان قاعده نفی غرر بر شرط 

اساساً دلیلی بر معتبربودن علم در شرط »گويند: مجهول، می
مگر صورتی که جهالت به هیچ طريقی  ،ضمن عقد وجود ندارد

شرط بنابراين، (. 116 /2: ج1410)يزدی، « به علم نینجامد
حتی اگر مجهول باشد، نه فاسد است و نه مفسد عقد. آنان 

فاقد معارض است  قائلند ادله وجوب عمل به شروط عام و
ای که فقیهان برای اثبات وجوب (؛ ادله159 تا:)مامقانی، بی

اند، در موارد ذيل خلاصه تکلیفی عمل به شرط اقامه کرده
 شود:می

قرآن . ناظر به عموم وجوب وفاء به عقد استدلیل اول 
 أَوفُوا   ءَامَنُوا لَّذيِنَٱ أَيهَاي: »فرمايدمنان میؤکريم خطاب به م

بر لزوم  امر موجود در آيه، ظهور در وجوب داشته،«. دوبالعُقُ
اما از  ،کندهای عقد به مفاد آن دلالت میپايبندبودن طرف

است، عموم وجوب عمل  آنجاکه شرط مانند جزئی از ارکان عقد
کند عمل به شرط ضمن عقد نیز واجب طبق عقود، اقتضا می

، اين عموم ديگر از سوی (.36 /3ج :1411 انصاری،شیخ )باشد 
 .  شودشامل شرط مجهول و وجوب عمل طبق آن نیز می

« شروطهم عند المؤمنون»دلیل دوم ناظر به اطلاق روايت 
ديدگاه مشهور مبنی بر  تواند دلیلی برای اثباتاست که می

اين روايت که (. جاهمان)وجوب عمل به شرط ضمن عقد باشد 
نیز نقل شده است، « الناس»و بعضاً با لفظ « المسلمون»با لفظ 

رود؛ های روايی به شمار میاز روايات پرتکرار در مجموعه
ها بار تکرار شده های چهارگانه، دهکه فقط در کتابطوریبه

 /6؛ ج187 /6؛ ج169 /5؛ ج404 /5ج :1363کلینی، )است 
 /3؛ ج48 /3ج :1363؛ شیخ صدوق، 151 /7؛ ج33 /7؛ ج188
طوسی،  ؛379 /4؛ ج253 /4؛ ج543 /3؛ ج202 /3؛ ج128

؛ 268 /8؛ ج467 /7؛ ج373 /7؛ ج371 /7؛ ج22 /7ج :1365
 ؛232 /3ج :1363؛ طوسی، 338 /9؛ ج139 /9؛ ج269 /8ج
ايت علاوه بر شهرتی که در (. اين رو103 /4؛ ج35 /4ج

های های حديثی و در میان فقیهان دارد، برخی از نقلمجموعه
: 1363آن از صحت سندی نیز برخوردار است )علامه مجلسی، 

: 1406؛ علامه مجلسی، 225 /23؛ ج312 /21؛ ج161 /19ج
(. وجه استدلال آن است 533 :13؛ ج498 /10؛ ج497 /10ج

های غرری را از جمله شرط اهکه اطلاق روايت همه شرط
های روايت، عبارت خصوص اينکه در برخی نقلبه گیرد؛دربرمی

نیز ضمیمه شده است که با وجود « الله عصى من إلا»
کیدی بر وجوب عمل طبق شرط محسوب أبودن روايت، تمرسل

اين اطلاق شامل همه  (.36 /3ج :1411 انصاری،شیخ )شود می
 .شودمجهول میهای ها از جمله شرطشرط

سومین دلیل روايتی است که امیرالمومنین با استناد به اين 
 حلالا حرم شرطا إلا شروطهم عند المسلمین إن»حديث پیامبر 

به لزوم عمل زوج به شروط زوجه حکم فرموده  ،«حراما حلل أو
شیخ انصاری اين روايت را (. 467 /7ج :1365طوسی، ) است

است که قول مشهور مبنی بر ای معرفی کرده يکی از ادله
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شیخ )کند وجوب تکلیفی عمل به شرط ضمن عقد را اثبات می
اطلاق روايت بر وجوب عمل به همه (. 36 /3ج :1411 انصاری،

؛ خصوصاً با کندهای غرری دلالت میشروط از جمله شرط
بودن  کیدی بر عامأبعد از روايت که تتوجه به وقوع استثنا 

 .شودروايت محسوب می
حاصل اينکه مخالفان جريان قاعده نفی غرر بر شرط 
غرری ضمن عقد، بر اين باورند که اساساً دلیلی بر لزوم 

بودن شرط ضمن عقد وجود ندارد؛ لذا عمومات وجوب معلوم
المومنون عند »، روايت «آيه ايفاء» عمل بر طبق شرط از قبیل

به قوت خود « وجوب وفای زوج به شروط زوجه» و «شروطهم
 .طبق شرط واجب است حتی اگر غرری باشد باقی و عمل

 

 ارزیابی ادله و دیدگاه برگزیده
پیش از ارائه ديدگاه برگزيده، مرور اشکالاتی که موافقان و 

 نمايد:اند، ضروری میمخالفان متقابلاً به ادله همديگر وارد ساخته

 

ارزیابی ادله موافقان جریان قاعده نفی غرر بر شرط 

 غرری
فقان جريان قاعده نفی غرر بر شرط مجهول ضمن عقد و موا

حديث نهی از بیع »بالتبع بطلان شرط غرری به سه دلیل 
اند که به تمسک کرده« اجماع»و « نفی مطلق غرر»، «غرر

 هرکدام اشکالاتی وارد شده است: 
از بیع غرری(، با اين توجیه که  (ص))نهی پیامبر اول دلیل

بودن آن موجب است و مجهولشرط مثل جزئی از عوضین 
؛ شیخ 99 /10: ج1414علامه حلی، شود )ثبوت غرر در بیع می

(، از 387 /4: ج1400طباطبايی قمی، ؛ 29 /3: ج1411انصاری، 
 جهاتی مورد انتقاد واقع شده است: 

اول اينکه حديث مذکور مرسل و مبتلا به ضعف سند است 
؛ 387 /4: ج1400طباطبايی قمی، ؛ 116 /2ج :1410)يزدی، 
بودن مجهول»نويسد: (. ايروانی می276 /6: ج1429روحانی، 

حجت  نهی النبی عن الغررشرط مضرّ نیست؛ زيرا مرسله 
(. حتی شاهدی بر استناد 65 /2: ج1379)ايروانی، « نیست

اصحاب به مرسله وجود ندارد تا از اين گذر، ضعف حديث 
 (. 165 /5: ج1427جبران شود )اصفهانی، 

اينکه حديث در مقام بیان حکم بیع غرری است و دوم 
تعمیم آن به ساير عقدها نیازمند دلیل است. چه رسد به شرط 

 /5: ج1427گیرد )اصفهانی، که چون در ازای مال قرار نمی
« خطر»و « غرر»شود و عنوان (، اساساً عقد محسوب نمی165

(. همین عاملی 277 /6: ج1429بر آن صادق نیست )روحانی، 

ب غیرمستقل بدانند ای ادله غرر را منصرف از اسبابوده تا عده
بودن (. محقق اصفهانی منصرف575 /3تا: ج)شهیدی، بی

حديث نفی غرر به معاملات و اسباب مستقل را غیربعید دانسته، 
معتقد است اينکه اجماع فقیهان اسباب غیرمستقل مثل شرط را 

دارد که غرر مانع از شامل شود، محرز نیست. لذا دلیلی وجود ن
(. سیديزدی 165 /5: ج1427نافذبودن شرط باشد )اصفهانی، 

 از آنجاکه شرط مقصود تبعی طرفین است، مجهول»نويسد: می
لزوم "کند تا مشمول بودن آن به اصل بیع سرايت نمی

بودن باشد؛ از طرفی، دلیلی بر لزوم معلوم "بودن عوضینمعلوم
 (. 116 /2: ج1410)يزدی،  «شرط وجود ندارد

سوم اينکه حديث هیچ دلالتی بر فاسدبودن معامله غرری 
ندارد، چه رسد به بطلان شرط غرری؛ زيرا نهی موجود در آن، 
تکلیفی است نه وضعی. توضیح اينکه نهی اگر بر عنوان معامله 

اما هرگاه بر عنوان  ،تعلق گرفته باشد، دال بر فساد است
تعلق گرفته باشد، ناظر بر ديگری که شامل معامله است، 

حرمت تکلیفی فعل است. نهی موجود در حديث نیز چون به 
ـ، مستلزم حرمت  نه عنوان معامله غرر تعلق گرفته است ـ

 /6: ج1429ری است نه فساد آن )روحانی، تکلیفی بیع غر
است و حرمت « خديعه»خصوص اينکه غرر به معنی (. به276

؛ 276 /6: ج1429وحانی، خدعه تکلیفی است نه وضعی )ر
 . (277 /1ج :1397مظاهری، 

معنای وضعی بیع و ديگر معاملات  وچهارم اينکه شرط جز
بودن عقد بودن آن منجر به غرریمبهم. بنابراين، نیست
ديگر، شرط خارج عبارت (. به 65 /2: ج1379شود )ايروانی، نمی

معوض است. لذا  يا از ماهیت عقد و چیزی غیر از عوض
بودن و در نتیجه فساد ثیری در غرریأبودن شرط تهولمج

معامله ندارد. به بیان سوم، شرط قید خود عقد است، نه قید بها 
اقتضای قواعد زبان عربی اين »نويسد: يا کالا. شهیدی می

)شهیدی، « ومعوضاست که شرط قید خود بیع باشد نه عوض
 (. 575 /3: جتابی

جزئی از عوضین باشد،  فرض اينکه شرط بر اشکال ديگر
ناظر به تابعیت حکمی شرط از عوضین است. شهیدی 

دلیلی بر اينکه شرط در همه احکام ]از جمله »نويسد: می
« بودن بر اثر غرر[ تابع عوضین باشد، در دست نیستباطل

 (.575 /3ج :تا)شهیدی، بی
برخی از اشکالات فوق، به دلیل دوم )نفی مطلق غرر( نیز 

 وارد است. 
زيرا همه  اشکال ناظر به ضعف سندی حديث است؛اولین 

 /3؛ ج319 /3: ج1407 ،ی)طوس روايات دالّ بر نفی مطلق غرر
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؛ 77 /2: ج1410 س،يادر؛ ابن264 /1: ج1417، حلبی؛ 330
؛ 441 :1429 س،يادر؛ ابن459 /2؛ ج359 /2؛ ج358 /2ج

مرسل و فاقد سند هستند؛ لذا  ،(586 /1: ج1410 ،یطبرس
 توان برای اثبات احکام شرعی بدان استناد کرد. نمی

مربوط به اجمال حديث است؛ زيرا معلوم نیست  اشکال دوم
مقصود نهی تکلیفی است يا وضعی. لذا ممکن است انجام 
معامله غرری تکلیفاً حرام باشد در عین حال مستلزم فساد آن 

 نباشد. 
را با )اجماع( نیز مبتلا به اشکالاتی است؛ زي دلیل سوم

توجه به اينکه بطلان شرط مجهول بر اثر غرر اجماعی نیست و 
مخالفان جدی دارد، تقرير اول غیرقابل قبول است. تقرير دوم 

بودن اجماع مردود است؛ زيرا عمده دلیل نیز با عنايت به مدرکی
از آن است و چون  (ص)بودن بیع غرری، نهی پیامبر بر باطل

 فقیهان ملاك عمل نیست.مدرك حکم موجود است، اجماع 
ای که موافقان برای اثبات جريان قاعده حاصل اينکه ادله

های  سندی و اند، با چالشنفی غرر بر شرط غرری اقامه کرده
دلالتی مواجه است. چالش ديگر اين است که چون شرط جزئی 

بودن بودن آن مستلزم غرریمستقل از بهاوکالا است، مجهول
 بیع نیست. 

 

ادله مخالفان جریان قاعده نفی غرر بر  ارزیابی

 شرط غرری
مخالفان جريان قاعده نفی غرر بر شرط مجهول ضمن عقد، 

بودن شرط را انکار کرده، برای اثبات وجوب عمل به لزوم معلوم
المومنون عند »، روايت «آيه ايفاء»شرط به عموماتی از قبیل 

تمسک « وجوب وفای زوج به شروط زوجه» و «شروطهم
 اند که به هرکدام اشکالاتی وارد شده است:دهکر

دلیل اول )آيه ايفاء( از اين جهت مورد مناقشه واقع شده 
است که مراد از شرط در مورد دعوا چیست؟ شرط اصولی است 
يا التزام؟ بديهی است اگر مراد شرط اصولی باشد، برای اثبات 

زدی، ي) توان به آيه ايفاء استناد کردوجوب عمل به شرط نمی
 یشرط اصولطور که گذشت، زيرا همان ؛(123 /2ج :1410

و وجود  شودیاست که از عدم آن، عدم مشروط حاصل م یزیچ
 ،ی؛ مراغ137: 1375 ،ی)نراق ستیآن مستلزم وجود مشروط ن

مرکز ؛ 294 /1ج :1379 ،یاصفهان یملک؛ 271 /2ج :1417
ايفاء و تمسک به آيه  (519 :1389اطلاعات و مدارك اسلامى، 

حتی اگر  برای اثبات لزوم عمل به شرط اصولی فاقد وجه است.
شرط به معنای التزام نیز باشد، باز اين اشکال وارد است که 
شرط خارج از ماهیت عقد است و برای اثبات وجوب عمل به 

 /6: ج1429توان به آيه ايفاء استناد کرد )روحانی، آن نمی
296 .) 

با دو چالش مواجه ( طهمدلیل دوم )المومنون عند شرو
است: اول اينکه برای استظهار وجوب از روايت، دو فرض وجود 

مقدرگرفتن فعلی دالّ بر »دارد که هر دو خلاف اصل است: 
)ايروانی، « ی در مقام انشاءاستعمال جمله خبر»يا « وجوب
است که موضوع حکم در  (. چالش دوم آن66 /2: ج1379
« وجوب عمل به شرط»که یاست؛ درحال« منونالمؤ»روايت 

دهد روايت در مقام انشاء مختص مومنان نیست. اين نشان می
منان ؤبلکه در مقام بیان يکی از صفات م ؛حکم شرعی نیست

دهد، بدان من هرگاه وعده میؤاست، شبیه اينکه گفته شود: م
 (. جاهمانکند )وفا می

ای که مخالفان برای اثبات حاصل اينکه برخی از ادله
اند، با اشکالاتی وجوب عمل طبق شرط ضمن عقد اقامه کرده

مواجه است که عمدتاً ناظر به دلالت ادله مزبور بر وجوب عمل 
 طبق شرط است. 

 

 دیدگاه برگزیده
شده در آثار فقیهان، هرچند در نگاه اول با توجه به جستار انجام

تر به واقع است، با اين رسد قول مخالفان نزديکبه نظر می
يید قول موافقان جريان قاعده نفی غرر بر أحال، قرائنی برای ت

توان به شرط مجهول ضمن عقد وجود دارد که از اين بین، می
، «گستره استدلال فقیهان به قاعده نفی غرر در ابواب فقهی»
 اشاره کرد.« تابعیت عقود از قصود»و « داشتن شرطمالیت»

 

 استنادات فقیهان به قاعده نفی غرر

يد در نگاه اول چنین تصور شود که قاعده نفی غرر مختص شا
که فقیهان با استناد به آن، به بطلان انواع بیع است؛ درحالی
اند. هرچند معقد اجماع و قدر متیقن دلالت معاملات فتوا داده

غرری است، فقیهان قاعده نفی  روايت نفی غرر، بطلان بیع
اند. عقدهای را کردهغرر را عملاً هرجاکه مناسبتی داشته اج

لازم، عقود جايز، حتی ابوابی که از زمره عقود خارجند، در سیره 
 اند.فقیهان مجرای قاعده بوده

ادريس و طبرسی طوسی، ابندر باب عقود لازم، شیخ
: 1410ادريس، ؛ ابن319 /3: ج1407)طوسی،  مجهول ضمان

ادريس صلح غرری ( و ابن586 /1: ج1410؛ طبرسی، 77 /2ج
ادريس، اند )ابناطل دانستهب را با استناد به حديث نفی غرر

بودن اجرت با کیل و وزن را (. محقق حلی معلوم441 :1429
( و علامه حلی 145 /2؛ ج2/141: ج1408حلی، شرط )محقق
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اند بودن منفعت در اجاره را از باب نفی غرر واجب شمردهمعلوم
بودن جه کافی(. شهید اول و85 /3: ج1420)علامه حلی، 

ه مشاهده در تعیین عین مستأجَر را انتفای غرر توسط مشاهد
(. علامه حلی با 312 /2: ج1414عنوان کرده است )شهیداول، 

: 1414ن عین در جعاله )علامه حلی، بودهمین استدلال، معلوم
( و تعیین اجل در کفالت و ضمان را لازم دانسته است 199 /9ج
 از فقیهان معاصر يکی از وجوه(. برخی 389 /14همان: ج)

 بودن آنرا غرری زوجه تعیین عدم صورت در نکاح بطلان
 .(120 /1: ج1424مکارم، ) انددانسته

بسیاری از فقیهان دامنه قاعده را حتی به عقود جايز تعمیم 
سی، مضاربه طواند. از جمله اسدی حلی به پیروی از شیخداده

 1زهره شرکت وجوهابن ( و559 /2: ج1407غرری )اسدی حلی، 
 /1: ج1417اند )حلبی، غرر ابطال کرده را با تمسک به نفی

را  2(. سیوری نیز يکی از جهات بطلان شرکت مفاوضه264
براج (. ابن210 /2: ج1404نفی غرر عنوان کرده است )سیوری، 

با قاطعیت تمام، و علامه حلی در يکی از اقوال خود، وکالت 
؛ علامه حلی، 80: 1411براج، اند )ابنغرری را فاسد دانسته

(. حتی علامه که در آثار ديگرش وکالت 355 /2: ج1413
مجهول را صحیح دانسته، در بیان وجه صحت، جريان نفی غرر 

 (.53 /15: ج1414در وکالت را نفی نکرده است )علامه حلی، 
برخی از فقیهان فراتر رفته، پای قاعده را به ساير مناسبات 

اند. مثلاً فخرالمحققین در تبیین اشکال علامه بر کرده فقهی باز
 قصاص مژه، پلک، موی سر و ريش، قصاص جنايات غیرقابل

: 1387داند )فخرالمحققین، ممکن میضبط را از باب نفی غرر نا
(. اين استدلال ريشه در عبارات علامه در شروط 644 /4ج

انه به ( و نگاهی متوسع508 /5: ج1420قصاص )علامه حلی، 
همچنین شیخ طوسی با  ديدگاه متقدمان دارد. شیخ مفید ـ

در هر جراحتی قصاص ثابت است »نويسد: ـ میعباراتی مشابه
جز مأمومه )جراحتی که به کیسه مغز برسد( که با عنايت به 
« تغريرالنفس و خطری که دارد، در آن تنها ديه ثابت است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يکديگر با نیستند سرمايه داراى که نفر چند يا دو آنکه از است . عبارت1
 بفروشد و بنمايد خريدارى نسیه خود باعتبار را اموالى يک هر که دهند قرار
 باطل مزبور شرکت. باشند شريک آن در همگى شودمی حاصل که ربحى و

 (.139 /2تا: جاست )امامی، بی

ده با يکديگر قرار دهند هر نفع و فايست از آنکه دو يا چند نفر ا . عبارت2
ر يک برسد اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن ه که به

 ،همگى در آن شريک باشند و همچنین هر زيانى که متوجه هر يک گردد
 /2تا: ج)امامی، بی شرکت مزبور باطل است. ،در آن سهیم باشند همگى
139.) 

اين نشان . (775 :1400طوسی، ؛ 766 :1410 مفید،شیخ )
 /33: ج1418دهد برخلاف ديدگاه برخی معاصران )خويی، می
(، فقیهان در اجرای قاعده نفی غرر، به احتفاظ ارزش و 170

اند و دامنه قاعده را حتی به جنبه مالی معاوضات توجهی نداشته
 اند. غیرمعاملات تعمیم داده

توان مطمئن شد حاصل اينکه از مجموع فتاوای فوق می
: 1374لاف کسانی که قاعده را مختص باب بیع )حکیم، برخ
 /24: ج1413دانند )سبزواری، ( يا معاوضات مالی می404 /14ج

(، فقها قاعده نفی غرر را در مواردی 74: 1421؛ لنکرانی، 232
که جهل افراد موجب قرارگرفتن آنان در معرض ضررهای 

، اشکالات دانند. بنابراينغیرقابل اغماض گردد نیز جاری می
؛ 116 /2: ج1410)يزدی، « بودن حديث نفی غررمرسل»

(، 276 /6: ج1429؛ روحانی، 387 /4: ج1400طباطبايی قمی، 
بودن تعمیم آن به مشکل»و « انحصار حديث نفی غرر بیع»

بودن اجمال حديث از نظر تکلیفی يا وضعی»، «ساير عقدها
 هانیعمل بدان نزد فقکدام وارد نیست؛ زيرا اولاً هیچ« نهی آن

 است بلکه اجماعی قطعی و ضروری ،دارای شهرت عظیم
خود خودیرکی و بههرچند اين اجماع مد ؛(84 :1375)نراقی، 

ثانیاً در سیره فقیهان حديث نفی غرر منحصر  فاقد ارزش است.
شود. ثالثاً طبق در بیع نیست و ساير عقدها را نیز شامل می

کند و رر تنها بر يک چیز دلالت میسیره فقیهان، حديث نفی غ
 بودن غرر است.آن نهی وضعی و مبطل

 

 داشتن شرطمالیت

وقتی درباره جريان قاعده نفی غرر بر شرط مجهول سخن گفته 
شود، ممکن است شرط بدون لحاظ ارتباط آن با عقد در می

 یمحکم هکه بین شرط و عقد رابطذهن ترسیم شود؛ درحالی
توان در استنباط احکام شرط آن را ناديده وجود دارد که نمی

دهد شرط دارای ارزش گرفت. اين ارتباط عمیق که نشان می
بودن را دارد، در آثار فقیهان با دو مالی است و قابلیت غرری
و « الشرط کالجزء من العوضین»جمله تبلور يافته است: 

 «.للشرط قسط من الثمن»
جزئی از عوضین معرفی کرده جمله اول شرط را به منزله 

است. اين ديدگاه در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و 
اند. در حقیقت، مفهوم بسیاری از فقیهان آن را تأيید کرده

شود عوضین به دو بخش اصلی يعنی ثمن و مثمن تقسیم می
اصلی عقد و معامله هستند.  ءنوعی نمايانگر اجزاکه هرکدام به

در  عنوان جزئی از عوضینشرط، به شنق، همین حالدر 
. مکارم شیرازی در آثار خود گذاری آن غیرقابل انکار استارزش
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شرط به منزله جزئی از ثمن يا »نويسد از قول برخی فقیهان می
مثمن است تا آنجا که گفته شده: للشرط قسط من الثمن؛ گويی 

 :1390)مکارم شیرازی،  «شرط داخل در ارکان معامله است
دارد که شرط، صرفاً  آن. اين نقل قول اشاره به (264 /3ج
شود، عنوان يک عنصر جانبی يا اضافی در معامله تلقی نمیبه

بلکه به حدی در ساختار و ارکان اصلی معامله گنجانده شده که 
. از اين منظر، شرط در حقیقت استيا کالا  بهاگويی جزئی از 

شود ز معامله تلقی میناپذير اعنوان بخش ضروری و جدايیبه
که بر آن اثرگذار است و در تغییرات آن نیز تأثیرگذار خواهد 

اگر »نويسد: سبحانی نیز با اشاره به اين موضوع میجعفر  بود.
فروشنده شرط کند که خريدار برای او ديواری با اندازه مبهم بنا 

آنجاکه شرط به منزله جزئی از عوضین است، ]شرط  کند، از
 /5ج :1429)سبحانی،  «کوم به بطلان استمجهول[ مح

دهد که اگر شرايط وضوح نشان می. در اينجا، سبحانی به(489
ای نامشخص و مبهم باشد، اين ابهام و گونهو جزئیات شرط به
معامله اثر  نطور مستقیم بر ثمن و مثمتواند بهعدم شفافیت می

رخی ، بهمین راستادر  د.گرد عقدبگذارد و موجب غرر در 
تر بیان طور بنیادیفقیهان پا فراتر نهاده و اين ديدگاه را به

و بیان « کاف تشبیه»اند. اين گروه از فقیهان با حذف کرده
 اندکردهراستی جزئی از عوضین است، تأکید اينکه شرط به

عنوان اضافی، بلکه به اتجزئیاز  یعنوان يکنه تنها به شرط
گیری د که برای شکلشوبخشی از خود عوضین تلقی می

صحیح معامله ضروری است. يکی از اين فقیهان محقق کرکی 
در وی  .خود به اين نکته اشاره کرده است است که در تحلیل

اگر شرط ضمن عقد تصريح کرده است که عقد مساقات، باب 
انجامد. د، اين امر به فساد معامله میشوحقق نمتاز بین برود يا 

 آنمساقات را ن فساد شرط و افساد عقد اياو يکی از دو دلیل 
شرط جزئی از عوضین است و در صورت اتلاف »دانسته که 

تواند مالک حصه عوض يا عدم حصول آن، طرف ديگر نمی
به عبارت ديگر، وقتی  .(370 /7ج :1414)محقق کرکی،  «شود

عنوان جزء اصلی و ضروری عوضین در نظر گرفته شرط به
ای که حصهین رفتن يا عدم تحقق آن، شود، در صورت از بمی

و در نتیجه معامله نیز باطل  گیرد مجهولدر مقابل ثمن قرار می
عنوان دهد شرط در واقع بهد. اين ديدگاه نشان میبوخواهد 

شود ناپذير از معامله و عوضین در نظر گرفته میيک جزء جدايی
 گذاشت.طور مستقیم بر صحت معامله تأثیر خواهد و نبود آن به

کند و ين ديدگاه اشاره میانیز به  جواهردر همین راستا، صاحب 
بودن مساقات و عدم وجوب بسیاری از اصحاب را قائل به باطل

داند. او در توجیه عمل به شرط در صورت عدم تحقق آن می

شرط جزئی از عوض است و با توجه به »نويسد: اين نظريه می
 «ازای هیچ ممتنع استگرفتن عوض در  اتلاف معوض، قرار

. اين اظهار نظر نیز تأکید دارد بر (74 /24ج :1404)نجفی، 
از عوضین معامله  ئیطور ذاتی جزاينکه شرط در حقیقت به

طور کامل از بین است و در صورت عدم تحقق آن، معوض به
در ازای هیچ عوضی قرار  شرط را توانرود و در نتیجه، نمیمی

حتی احتمال صدق اين ادعا  رفته، ترداد. برخی فقیهان فرا
در  شهید ثانی مثلاً ؛اندمطرح کردهرا نیز عقد نکاح  بارهدر

صحت عقد نکاحی که مشتمل بر شرط فاسد است، ترديد کرده 
بر صحت عقد نبود، « اطباق اصحاب»است. وی قائل است اگر 

شد حکم عقد نکاح مشتمل بر شرط فاسد را با ساير می
 /5ج :1410يکسان دانست )شهید ثانی،  چنینیاينعقدهای 

طور دهد که حتی در عقدی که بهله نشان میئ. اين مس(363
ای متفاوت از معاملات مالی است، گونهمعمول جزئیات آن به

عنوان توان همانند ساير معاملات، شرط را بهمثل عقد نکاح، می
 جزئی از عوضین در نظر گرفت و در صورت فساد يا بطلان آن،

و پیش محقق سبزواری  تاثیر آن را بر کلیت عقد ارزيابی کرد.
نیز در خصوص شرط فاسد در عقد نکاح از وی، صاحب رياض 

وجود دارد که عقد نکاح  اين احتمال نیز»د که نکنمی صريحت
صحیح و مهر فاسد باشد؛ زيرا شرط مانند جزئی از عوضین 

شود می است و با فساد آن، قسمتی از عوض يا معوض فائت
که نامعلوم است؛ لذا صداق مجهول و در نتیجه مهرالمثل ثابت 

 /2ج :1381؛ سبزواری، 60 /12ج :1418)حائری،  «گرددمی
دهد که شرط، نه به عبارت ديگر، اين ديدگاه نشان می .(239

ها، حتی عقد فقط در معاملات مالی، بلکه در تمامی انواع عقد
برخوردار است و در تعیین  زش مالیو ار نکاح نیز از اهمیت بالا

در مجموع،  کند.ماهیت و صحت عقد نقش اساسی ايفا می
ها، فقیهان تأکید دارند که توان گفت در تمامی اين ديدگاهمی

شرط در حقیقت جزئی از عوضین معامله است و اگر آن شرط 
 را طور کامل يا جزئی فاسد شود، بايد اثر آن بر کلیت معاملهبه

 کرد. بررسی 
ای که در اين زمینه بايد به آن توجه کرد، دومین جمله

 /19ج :1422، الغطاءکاشف) عبارت مشهور و به گفته برخی
است. شايد در نگاه « للشرط قسط من الثمن»اجماعی ( 253
و دارای از جمله قبل  روی ديگریاين عبارت به نظر برسد اول 

و تفاوت قائل ، اما فقیهان میان اين داستمفهومی مشابه 
برای استنباط  به هر تقدير، .(579 /3ج :تایدی، بیشه) اندشده

« للشرط قسط من الثمن»عبارت  بههای فقهی، برخی فرع
اکثر اصحاب  ،فقهی اولین فرعشده است. به عنوان  دلالاست



 93            1405، بهار و تابستان 29 پیاپی، 1 ، شمارهپازدهم، سال دانش حقوق مدنینشريه علمی 

   

 /8ج :1418)حائری،  دانندفساد شرط را به فساد عقد منتهی می
هه با فتوای شیخ طوسی و ديگر علامه حلی در مواج(. 375

فقیهانی که شرط فاسد را باطل دانسته، اما عقد را صحیح 
ای از بها دارد که شرط بهره»نويسد: شمرند، به تفصیل میمی

ازای هزيادبودن آن مؤثر است. اگر شرط باطل باشد، ماب و در کم
شود؛ لذا آن از بها که میزان آن دقیقاً معلوم نیست نیز باطل می

بودن شرط به کل بها سرايت کرده، منجر به بطلان بیع هولمج
. اين نظر علامه حلی (298 /5ج :1374)علامه حلی،  «شودمی

تأثیر  ممکن است چه شرايط ضمن عقد هدهد کمینشان 
کلیّت  .ته باشندبر صحت يا فساد عقد و معامله داش یمستقیم

ه همه کند کفتوای علامه حلی و پیروان ايشان، ايجاب می
 ثیرگذار هستند و مجهولأها بر ارزش واقعی عوضین تشرط

شهید ثانی نیز در کند. بودن شرط دائماً به عوضین تسری می
اگر چیز غیرجايزی در ضمن » :فتوای شهید اول کهاين شرح 

نويسد: ، می«باطل استهر دو عقد شرط شود، شرط و عقد 
، بها مجهول ای از بها دارد و هرگاه باطل باشدشرط بهره»

. اين استدلال شهید (505 /3ج :1410ثانی،  )شهید «گرددمی
ثانی بر اساس همان اصل بنیادی است که شرط را به عنوان 

کند و به همین يک عنصر اثرگذار در قیمت و مال معرفی می
فرع  داند.دلیل تأثیر آن را بر صحت يا فساد عقد ضروری می

شود، ناظر به سقوط خیار غبن که از اين عبارت نتیجه می دومی
. شیخ جعل شودخیار شرط  ،در صورتی است که در ضمن عقد

انصاری در تبیین مصاديق غبن و بررسی شرايط زيادت و 
شرط ضمن عقد موجب زيادت »کند: نقصان عوض، بیان می

دينار ارزش دارد،  100قیمت کالا است؛ بنابراين، اگر چیزی که 
مشروط بر اينکه فروشنده حق خیار  به قیمت کمتر معامله شود

 /2ج :1411انصاری،  )شیخ «شودداشته باشد، غبن محقق نمی
دهد که . اين نظر شیخ انصاری به وضوح نشان می(370

تواند بر قیمت و عوض تأثیر بگذارد هرگونه شرط ضمن عقد می
و به همین دلیل، غبن در چنین معاملاتی تحقق نخواهد يافت. 

 «و هکذا غیره من الشروط»و با افزودن عبارت: وی در ادامه 
های ضمن عقد را ، همه شرط(370 /2ج :1411انصاری،  )شیخ

توان گفت داند و بر اين اساس، میدارای ويژگی مشابه می
و بر معامله اثرگذار  بودهارزش مالی  دارای شرط ضمن عقد

در اين زمینه، برخی شارحان به شهرت گذشته و حال  .است
)شیخ انصاری،  انداشاره کرده« للشرط قسط من الثمن»ارت عب

 انديگر. اين ديدگاه شیخ انصاری و (134 /15ج :1410
دهد ، به روشنی نشان می(395 /3ج :1413ی، قم يیطباطبا)

که شرط ضمن عقد تنها يک تعهد يا توافق ساده نیست، بلکه 

 کند.ا مینقشی اساسی در تعیین ارزش مالی و قیمت قرارداد ايف
ت فاسد بودن شارط در صوراين بحث به مسئله ضامن فرع سوم

علیه به شرط اشاره دارد. سیديزدی در بودن عقد و عمل مشروطٌ
علیه به شرط ضمن عقدی هرگاه مشروطٌ»نويسد: اين زمینه می

له ضامن است؛ زيرا که فاسد است، عمل کرده باشد، مشروطٌ
ه شرط در مقابل مال قرار بود، با اينکاگر عقد صحیح می

زيادبودن قیمت تأثیرگذار است، پس  و گرفت، اما در کمنمی
 :1410)يزدی،  «گويی شرط در مقابل مال قرار گرفته است

کند که در صورت فاسد . اين نظر سیديزدی تأکید می(95 /1ج
و با  نباشدقرار نگرفته بودن عقد، حتی اگر شرط در مقابل مال 

له بر طبق آن وجود نداشته ی به عمل مشروطٌفساد عقد الزام
تواند به عنوان عاملی تأثیرگذار در قیمت و ، همچنان میباشد

های قانونی ها و ضمانتارزش معامله شناخته شود و مسئولیت
  را بر دوش طرفین قرار دهد.

الشرط کالجزء من »حاصل اينکه تصريح فقیهان بر 
ای حاکی از وجود رابطه ،«للشرط قسط من الثمن»و « العوضین

توان آن را در استنباط محکم بین شرط و عقد است که نمی
کند که از نگاه احکام شرط ناديده گرفت. اين عبارات ثابت می

بودن را فقیهان، شرط دارای ارزش مالی است، لذا قابلیت غرری
چنان استوار است که هرگونه  بین شرط و عقدين پیوند ا دارد.

به فهمی ناقص از بدون در نظر گرفتن آن، تحلیل فقهی 
ماهیت شرط منجر خواهد شد. فقیهان با اين تصريحات، 

اند و آن را نه ای برای شرط ضمن عقد قائل شدهاهمیت ويژه
گیری ای، بلکه عنصری اساسی در شکلامری فرعی و حاشیه

کند که از عبارات مذکور به روشنی دلالت می دانند.قرارداد می
فقه اسلامی، شرط صرفاً يک تعهد اخلاقی يا التزام ساده منظر 

نیست، بلکه موجوديتی است که مالیت دارد و در ارزش معامله 
تأثیرگذار است. چنین برداشتی از ماهیت شرط، تبعات مهمی در 
استنباط احکام فقهی مرتبط با شروط ضمن عقد دارد. بدين 

یم، ناگزير بايد آن معنا که اگر شرط را دارای سهمی از ثمن بدان
را مشمول بسیاری از احکامی بدانیم که بر عوضین مترتب 

توان از اين تلقی فقهی از ای که میترين نتیجهمهم شود.می
شرط استنباط کرد، امکان تأثیرپذيری شرط از قاعده نفی غرر 

گونه که عوضین بايد معلوم و است؛ به عبارت ديگر، همان
شود، ها موجب بطلان معامله میآنمعین باشند و جهالت در 

شرط نیز به دلیل برخورداری از ارزش مالی و سهمی از ثمن، 
مشمول همین حکم خواهد بود. لذا اگر شرطی مبهم، نامعلوم يا 

به  علاوه بر فاسدبودن خود شرط، تواندغیرقابل تحقق باشد، می
 بینجامد. بر اثر جريان قاعده نفی غرر کل معامله شدنفاسد
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 عقود از قصود تیابعت

دلیل ديگری که جريان قاعده نفی غرر بر شرط غرری را 
کند، جريان يید بلکه تثبیت میأحداقل در برخی مصاديق آن ت

در مسئله است. توضیح اينکه « تابعیت عقود از قصود»قاعده 
چون رضايت بر عقد يک امر قلبی است، لازم است برای ترتب 

مان عقد همراه با آثار و لوازم آثار اختصاصی هر عقد معنی ه
باشد يا « انتقال ملک»آن، مقصود طرفین باشد. اينکه اثر عقد 

بع ، تا«عوض»باشد يا در مقابل « مجانی»، «منفعت»تملیک 
 :1370؛ مکارم، 135 /3ج :1377قصد افراد است )بجنوردی، 

(. در همین راستا، اين قصد افراد است که حکم شرط 370 /2ج
های زيرا نحوه تعلق قصد افراد بر شرط ؛کندعین میغرری را م

 «.اقدام معاملی»، «غرض عقدی»ضمن عقد، دو نحو است: 

کند که ، عقد نقش ظرفی را ايفا میقسم اولدر 

اصفهانی، )اند های معامله برای التزام شرطی درنظرگرفتهطرف
در اين قسم، غرض فروشنده و خريدار صرفاً  .(176 /4ج :1427
یح شرط است، نه تحقق خود عقد؛ مثلاً در عرف فعلی تصح

بازار، افراد ملک خود را گاه در ازای بهای ناچیزی اجاره 
دهند مشروط بر اينکه مستأجر مبلغ کلانی را به آنان قرض می

دهد. در واقع، غرض اصلی موجر تحقق شرط است و عقد صرفاً 
ر همین به عنوان ظرفی برای التزام شرط منعقد شده است. د

مبلغی »يا « مبلغی»مثال، اگر مقدار شرط با عباراتی همچون 
مبلغی »يا « يکی از املاك خود»يا « کندکه عرف ايجاب می
و... توافق شود، از آنجاکه اولاً مقصود « کندکه زيد معین می

اصلی خود عقد نبوده است، ثانیاً غرض عقدی طرفین شرط 
زوم تابعیت عقود از بوده است، چنین عقدوشرطی بر اساس ل

هرچند الفاظ معامله در ظاهر بر مورد اجاره و  ،قصود، باطل است
بها تعلق گرفته است. نظیر اين حکم در فتاوای ديگر فقیهان 
نیز مشهود است. مثلاً شهید ثانی در تعلیل اينکه شرط فاسد 

شرط به تنهايی مقصود »نويسد: باطل و مبطل عقد است، می
)شهید ثانی،  «بوده، تسلیم نشده است نیست و آنچه مقصود

فروش  که کنیزی . همچنین، فقیهان درباره(505 /3ج :1410
خريدار  نزديکی»و « فروش توسط مشتری»عدم  او مشروط به

و شرط  مشهور معتقدند بیع. انددو دسته شده شده است،« با وی
 بیع را صحیح و شرط را باطل برخی نیز. ندتسه هر دو فاسد

 الله أحل»صاحب رياض ابتدا با استناد به عموم آيه  .انددانسته
عموم : »نويسداز نظريه دوم دفاع، سپس در نقد آن می« البیع

است که در مورد بحث [ های عقدطرف]آيه مقید به قصد 
مقارن با شرط تعلق گرفته و [ عقد]منتفی است؛ زيرا قصد بر 

قصد  ازآنجاکه بالاتفاق تراضی بر مجموع واقع شده است و

شرط صحت معامله است، اگر شرط منتفی شود، عقد نیز منتفی 
 .(537 /1ج :1404طباطبايی، )« خواهد شد

هايی است که مقصود فرعی افراد ناظر به شرط قسم دوم

گذاری اجاره مبتنی بر ارزش است. در مثال قبل، اگر بهای
و مبلغ شرط مقداری ناچیز باشد، قضاوت عرف آن است  عرفی
ض اصلی موجر و مستأجر تملک بها و منفعت ملک است که غر

و تحقق شرط غرض فرعی و تبعی آنان است. در اين فرض نیز 
 و هرچند نگاه دقیق به مسئله، حاکی از تاثیرپذيرفتن عوض

های عقد که غرض اصلی طرف جامعوض از شرط است، اما ازآن
اری بها و کالا بوده است، قاعده تابعیت عقود از قصود در آن ج

توان عقد را باطل دانست و فاسدبودن شرط را شود. لذا نمینمی
از آن نتیجه گرفت؛ بلی، در اغلب چنین مواردی خیار تخلف 

 يابد که از بحث پژوهش خارج است.شرط جريان می
حاصل اينکه قصد افراد از شرط ضمن عقد گاه متعلق به 

ط است. شر« اقدام معاملی»و گاه مربوط به « غرض عقدی»
گیری و انعقاد ثیری غیرقابل انکار بر شکلأدر صورت اول، ت
بودن بودن آن به منزله غرریکه غرریطوریمعامله دارد؛ به

اما در صورت دوم،  ،اصل معامله و موجب بطلان عقد است
بها تعلق گرفته است و  و های عقد بر کالاغرض اصلی طرف

 ،نياربانب و گیری معامله نداردثیر چندانی بر شکلأشرط ت
 زند.بودن شرط آسیبی به صحت معامله نمیغرری

 

 گیرینتیجهبحث و 
سنجی جريان قاعده نفی غرر بر اين پژوهش در مقام امکان

 شرط مجهول ضمن عقد، توانست نتايج زير را به دست آورد: 

اينکه در سیره فقیهان امامیه، غرر علاوه بر بطلان بیع  اول

ضی ديگر نیز هست. حتی غرری، مستلزم بطلان عقدهای معاو
ابواب و مسائلی از فقه مثل قصاص و مهريه با اينکه اساساً عقد 

گیری اما بر اساس معیارهای مالی قابل تقدير و اندازه ،نیستند
توانند مجرای قاعده نفی غرر قرار گیرند. اين نشان هستند، می

بودن، ابهام دهد که فقیهان در اجرای قاعده نفی غرر، مجهولمی
اند؛ لذا زمینه بودن ارکان عقد يا شبه عقد را کافی دانستها نامعیني

 برای جريان قاعده نفی غرر در شرط ضمن عقد وجود دارد. 

اينکه از ديدگاه فقیهان امامیه، از آنجاکه شرط ضمن  دوم

ای از ثمن دارد و نیز به منزله جزئی از عوضین است، عقد، بهره
بودن آن مستلزم خطر است و ریدارای ارزش مالی است؛ لذا غر

در صورت عدم تعیین دقیق ممکن است منجر به وقوع تنازع 
شود؛ لذا مقتضی برای جريان قاعده نفی غرر در مورد شرط 

 مجهول وجود دارد. 
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اينکه غرض افراد از شرط ضمن عقد، نوعاً تحقق  سوم

که در صورت تخلف عقد اصلی همراه با شرط است؛ به طوری
بنابراين، تعیین دقیق شرط  .شودد افراد محقق نمیشرط، مقصو

بر اساس قاعده تابعیت عقود از قصود نیز الزامی است؛ خصوصاً 
هايی که غرض اصلی افراد برای انجام معامله آن دست از شرط

رود و از نگاه آنان، عقد صرفاً ظرفی برای تحقق به شمار می
 شود.  شرط محسوب می

 

 اتپیشنهاد
شود ايجی که از پژوهش حاصل شد، پیشنهاد میبر اساس نت

 حقوق مدنی افزوده شود: 233ای به شرح ذيل به ماده تبصره
باطل و موجب بطلان عقد  ليشروط مفصله ذ: 233ماده »
 است:
 شرط خلاف مقتضای عقد .1
 نیکه جهل به آن موجب جهل به عوض یشرط مجهول .2
 شود.

جهل به  تبصره: شرط مجهولی که جهل به آن موجب
و  گذاری باشدی که عرفاً قابل ارزشعوضین نشود، در صورت

عدم تعیین دقیق آن منجر به نزاع طرفین گردد، باطل است 
 .«کندد آسیبی به صحت عقد وارد نمیهرچن
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